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Although according to the opinion of famous jurists, the amount of blood money (dieh) 

for an illegitimate child resulting from adultery in the case of confession to Islam is 

considered equivalent to the blood money of a legitimate and Muslim child, But the 

customary legislator in Article 552 of the Islamic Penal Code approved in 2013, 

following the unpopular jurisprudential point of view, considers it absolutely equal to 

the amount of Muslim blood money (dieh) and does not consider professing Islam for it. 

Despite the reference of both viewpoints to the application of the hadiths, a review of 

the arguments and foundations of this ruling indicates that due to the lack of some 

basic conditions for the application of the word, this argument faces fundamental 

problems. In addition, despite the validity of the documents and the evidence of the 

narrations that show the blood money(dieh) of illegitimate child resulting from adultery 

and An infidel living in an Islamic country(Ahl al-Zimmah) is the same, it can be said 

that holding the opposite point of view is a form of ijtihad against the fundamental 

texts, and due to the lack of any distinction in these narrations, the viewpoint approved 

by the legislator does not have the necessary jurisprudential documentation, Rather, 

the correct opinion in this context is the one that, according to hadiths related to this 

issue, says that the blood money(dieh) of an illegitimate child resulting from adultery is 

the same as the dieh of a Ahl al-Zimmah and is equal to eight hundred dirhams. As a 

result, it seems necessary to revise the mentioned legal article. 
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  ها:واژهکلید
د فرزن، والدالزنا دیۀاظهار اسلام، 

 .ق.م.ا552 مادۀ، نامشروع

فرزند  دیۀ م، معادلر اسلافرزند نامشروع حاصل از زنا در صورت اظها دیۀگرچه مطابق نظر مشهور فقها، مقدار ا
از دیدگاه غیرمشهور  به پیروی 92ق.م.ا مصوب  552 مادۀقانونگذار عرفی در  ،مشروع و مسلمان دانسته شده

استناد هر  رغمبه. داندینمرا شرط  اظهار اسلام مسلمان دانسته و دیۀمطلق، برابر با مقدار  صورتبهفقهی، آن را 
دلیل فقدان برخی بهکه  ن استدو دیدگاه به اطلاق روایات وارده، بازنگری در ادله و مبانی این حکم، حاکی از ای

تبار وجود اع که با. ضمن ایناستاز شرایط اساسی تحقق اطلاق کلام، این استدلال با اشکال اساسی مواجه 
مخالف،  ه دیدگاهبئل شدن گفت که قا توانیمولدالزنا و اهل ذمّه،  دیۀسندی و دلالتی روایات دال بر همسانی 

دیدگاهی که  روایات، و با عنایت به فقدان هرگونه تفصیل در این شودیممحسوب  نصنوعی اجتهاد در مقابل 
ر این دول صحیح قلکه ب ،ده است از مستندات لازم فقهی برخوردار نبودهبدان وجاهت قانونی بخشی قانونگذار

نا و اهل اصل از زروع حفرزند نامش دیۀزمینه، دیدگاهی است که همسو با مفاد احادیث خاص وارده، به همسانی 
 .رسدیمنظر بهی مذکور ضرور مادۀو در نتیجه، اصلاح و بازنگری  دینمایمحکم  ذمه یعنی هشتصد درهم،
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 . مقدمه1

 
قدار م ،ظهار شودا آن ۀنیزممیه در نظریات متعددی از سوی فقیهان اما تاشده موجب فقهی که  نظراختلاف یهاخاستگاهیکی از 

حکم  وصدر خصکلی  موع چهار دیدگاه، در مجدهشدر این نوشتار احصا  آنچهکه مطابق  یاگونهبه؛ ستفرزند متولد از زنا دیۀ
 مادۀکوت مانده بود و مس 1370ذکر است که این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب  شایانوارد شده است.  مسئلهاین 

ه محل ا عنایت ببدید و جفرزند متولد از زنا وجود نداشت، اما با تصویب قانون مجازات  دیۀقانونی مشخصی در خصوص حکم 
 مقرر شده است: 552 مادۀدر  پرداخته شده و ئلهمسبه این  1392مورد بحث، در قانون مجازات اسلامی مصوب  ۀمسئلابتلا بودن 

شایان ذکر  «.مان استد مسلشخص متولد از زنا درصورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانن»
ینه، مزاما در این  ،استمشهور فقهی در این خصوص و آن هم دیدگاه غیر یهادگاهیدمذکور، مبتنی بر یکی از  مادۀحکم  نکهیا
و  غفول ماندهمروایات مصرحه،  خصوصبهبرخورداری از مبانی متقن فقهی،  رغمیعلمخالفی نیز وجود دارد که  یهادگاهید

خصوص  فقهی مطرح در یهاهدگایددر نوشتار حاضر، سعی شده است ضمن مراجعه به  رونیازاچندان بدان پرداخته نشده است. 
گاه فعلی ، دیدمسئله حکم ربر از مستندات و مؤیدات ناظ یریگبهرهد و بازخوانی مبانی آنها، و نیز با حکم این موضوع و نق

ا بنویسندگان  زعمهبرا که « از زنا ذمی به فرزند نامشروع حاصل دیۀتعلق »قانونگذار را مورد نقد قرار داده و در مقابل، دیدگاه 
 .دشودیدگاه مطلوب ارائه  عنوانبهمبانی فقهی تناسب بیشتری دارد، پذیرفته و 

 

 پیشینۀ پژوهش. 2

ذار ایران در سکوت قانونگ سببهباما  ،استده شی امامیه مطرح ینامشروع از دیرباز در مباحث فقه جزا ۀرابطفرزند متولد از  دیۀ
ل ذکور در سامازنگری در قانون بود. با بآن  حلراهو ، نوشتارهای مؤلفان حقوقی عاری از این مسئله 1370قانون مجازات سال 

د و شایجاد ن، در قانو شدهانیبفرد متولد از زنا، چالش جدیدی نسبت به حکم  دیۀقانونی مستقل به  مادۀو اختصاص  1392
 .دش وچنداندمربوط به آن،  ادلۀضرورت بررسی پیشینه و ابعاد این مسئله با مراجعه به منابع اصیل فقهی و 

 

 پژوهش یشناسروش. 3

-وصیفیتنیز با روش  هادادهازش استفاده شده و پرد یاکتابخانهو اطلاعات از ابزار  هادادهدر تحقیق حاضر برای گردآوری 
 .است شدهتحلیلی، طرح و بررسی 

 

 های پژوهشیافته. 4

 صوصخدر کلی،  ر دیدگاهگرفته در عبارات فقها و استحصای لازم در منابع معتبر فقهی، در مجموع چهاصورت یهایبررسبا 
 :ها خواهیم پرداختبررسی آن نقد و رائه گردیده است که ضمن نقل اقوال و مبانی آنان، بهفرزند نامشروع حاصل از زنا ا دیۀ ۀمسئل

 آن ادلۀدیدگاه اول و نقد . 1.4
شخص مسلمان است )شهید  دیۀآن به مقدار  دیۀاز دوران بلوغ، اظهار اسلام نماید،  پسن باورند که اگر زنازاده مشهور فقها بر ای

در این زمینه، ادعای  نظرانصاحب(. اشتهار این قول تا جایی است که برخی 559 :2، تایب؛ خمینی، 322 :15ج، ق1313ثانی، 
( و برخی دیگر نیز دیدگاه مذکور را قول اکثر و أشهر بین 33 :43ج، ق1404)نجفی،  دهکرعدم وجدان خلاف بین فقیهان متأخر 

که اظهار به اسلام  یازنازاده ۀدربارذکر است که فقهای مشهور،  شایان(؛ اما 366 :16ج، ق1418)طباطبایی،  انددانستهمتأخرین 
و برخی بر این  دهکرندیدگاه یکسانی ارائه  -عدم رسیدن به دوران بلوغ یا عدم قبول اسلام بعد از بلوغ سبببه -باشدده کرنن

و برخی  1؛ به نقل از حواشی شهید(34 :43ج، ق1404اهل ذمه بوده )نجفی،  دیۀزنازاده در این صورت، به مقدار  دیۀباورند که 
___________________________________________________________ 

 :43ج، ق1404)نجفی، « من أن المنقول أنّه إن أظهر الاسلام  فدیته دیه المسلم  و الّا فدیه الذمّی، قال و هو جمع بین القولین»ما فی المحکیّ من حواشی الشهید:  .1
34). 



 1402، ۀ اولم، شمارنوزده ۀدور، ی فقهیهاپژوهش مجلة                4     

 

شخص متولد از زنا را در فرض  دیۀفقعانی  یّطابن(. 33 :43جق، 1404 ،ینجفدیگر به عدم ثبوت دیه در این صورت معتقدند )
مکارم نیز همین دیدگاه  اللهتیآ( و 321 ق:1418فقعانی،  یّطابن) استذمی، دانسته  دیۀعدم اظهار اسلام بعد از بلوغ، به میزان 

(. البته با توجه به اینکه طبق موازین علم اصول فقه، شرط به دلالت التزامی، بر 404 :1ج ق،1427)مکارم شیرازی،  انددهیبرگزرا 
همسان مسلمان برای متولد از زنا را  دیۀچون طرفداران نظر اول، ثبوت  رونیازا ،(111 :1، ج1375)مظفر،  کندیممفهوم دلالت 

 است که در فرض عدم اظهار، زنازاده، دیه نخواهد داشت.، مفهوم مخالف کلام ایشان آن اندساختهمشروط « اظهار اسلام»به 

 دیدگاه اول ادلۀ .1.1.4

 شودیمثابت  شود،نکه خلاف آن اثبات زمانیبوده، اسلام و دین شخص تا  با اظهار به اسلام، که از ضروریات مذهب. 1.1.1.4

 شودیمت، اس هکرم ه اسلاو از سوی دیگر، اطلاق اخبار وارده در بحث دیات نفس و اعضا، شامل فرزند نامشروع که اظهار ب
چه  -خبار وارده، تنها کافر( و از اطلاق ا366 :10ج ق،1419؛ عاملی، 366 :16ج، ق1418؛ طباطبایی، 34 :43ج، ق1404)نجفی، 

 (. 42 ق:1428)تبریزی،  گرددیمخارج  -یمحربی و چه ذ

 نقد و بررسی دلیل اول
که مشهور، با استناد به اطلاق  سبببدان .1: است، از جهات مختلف قابل نقد استاین دلیل که عمده دلیل اثبات این دیدگاه 

ده، در این اخبار بو وارد شده سلمانماخباری که درباره مقدار دیات وارد گردیده، معتقدند که ولد الزنا نیز مشمول عناوین مؤمن و 
ز کلام ا یریگطلاقا -ولاًاتوجه به این نکته ضروری است که  آنکه؛ حال استمسلمان  دیۀآن نیز به مقدار  دیۀو در نتیجه 

قام در م آنکهحال  ،(249-247 :ق1409کلام در مقام بیان باشد )آخوند خراسانی،  ۀگویندکه  استگوینده زمانی میسور و صحیح 
 برخلافرینه قین است که ناد به اطلاق کلام اشرط دوم است -ثانیاً ؛ولد الزنا معلوم نیست دیۀکلام نسبت به  ۀگویندبیان بودن 

نی ا خواهد آمد و حکم به همساوجود روایاتی که ذکر آنه کهیدرحال ،(185 :1ج، 1375اطلاق استنادی وجود نداشته باشد)مظفر، 
؛ شوندیمیات وارده لاق در رواباشند که مانع از ایجاد اط یامنفصله ۀقرین ۀمثاببه توانندیم، اندکردهولد الزنا و اهل ذمه  دیۀمقدار 

وجه و بلکه  ، خالی ازمفروض ۀمسئلفقدان دو شرط از شرایط اساسی تحقق اطلاق، استناد به اطلاق اخبار دیات در بنابراین با 
ین است که : اصل بر ااندداشتهه بیان باشد که در این زمین تواندیم نظرانصاحب. مؤید این مدعا، نظر برخی از استمحل اشکال 

رد شده، اخبار وا ه در اینک« مسلمان»و « مؤمن»شمول اطلاق اخبار دیات نسبت به ولد الزنا معلوم نیست تا عناوینی همچون 
از این قبیل  ودار دیات ون مقشامل ولد الزنا نیز گردد؛ بدان جهت که ممکن است اخبار دیات، در مقام بیان احکام دیگری همچ

)عاملی،  استم غیر معلو بلکه شده باشند؛ بنابراین متبادر از این اخبار، عدم شمول است و شمول ادعایی، مجمل و مسائل بیان
 تواندیمبادر استناد شده که تطلاق استنادی، به  در این استدلال، برای رد .(367 :16ج ق،1418؛ طباطبایی، 366 :10ج، ق1419

 ریپذامکانلام کرای ب ایجاد اطلاق با وجود تبادر، به جهت ایجاد قدر متیقّن برای کلام، چراکه، دشوگیری از کلام اطلاقمانع از 
 . ستا تیحج؛ پس استناد به اطلاق روایات دیات در هر صورت، مغایر با قواعد اصولی بوده و فاقد ستین

ن عه السلام بالحسن علیالمرزبان أقال سأل »صفوان بن یحیی از ابالحسن)ع( که در آن آمده است:  ۀصحیحروایت . 1.1.2.4

(؛ در این 46 :24ج، ق1409ملی، عا )حر« أه و الصبی اذا اضطروا الیهذبیحه ولد الزنا قد عرفناه بذلک؟ قال لا بأس به، و المر
تناول چنین  در پاسخ، ؛ و امام)ع(پرسدیمبوده،  الحالمعلومکه  یازنازادهصحیحه، مرزبان، از امام)ع( در مورد حکم ذبح شرعی 

 .داندیمذبحی را خالی از اشکال 
لمان دن آن، مسلیّت خوریکی از شرایط تحقق ذبح شرعی و ح نکهیاچنین است که با توجه به  مذکوروجه استدلال به روایت 

شخصی نباید  چنین ۀبیحذاین صورت،  رد شود،ناگر زنازاده با اظهار به اسلام نیز محکوم به اسلام  رونیازاکننده است؛ ذبحبودن 
 .دندکرامام )ع( حکم به حلیتّ آن  آنکه( حال 43 ق:1428مشروع باشد )تبریزی، 

 نقد و بررسی دلیل دوم
در این  چراکه؛ استکه اولاً این دلیل، اعم از ادعای مشهور  سبب؛ بداناستاین دلیل در جای خود از جهات مختلف قابل نقد 

مدعای مشهور، منوط به اظهار اسلام بوده است؛ بنابراین مفاد  آنکهحال  ،روایت، ذکری از اظهار یا عدم اظهار اسلام نشده است
 شودیم، فهمیده «و المراه و الصبی اذا اضطروا الیه»ثانیاً با عنایت به ذیل روایت وارده ؛ استاین روایت، مغایر با مدعای مشهور 
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ولد الزنا، در موقع اضطرار خالی از اشکال است، نه  ۀذبیحن روایت، مطابق حکم ثانویه صادر شده است؛ یعنی خوردن که مفاد ای
مدعای مشهور را که اثبات  تواندینم ،روایت وارده که در مقام بیان احکام عناوین ثانویه صادر شده است رونیازامطلق؛  طوربه

که مطابق احکام اولیه،  شودیم؛ چراکه در فروعات، مواردی زیادی دیده دکنولد الزنا بوده است، اثبات  دیۀمقدار  ۀاولیاحکام 
از  نظرقطعثالثاً با  ؛آنها مسلّم و قطعی بوده، همچون خوردن گوشت میته، اما مطابق احکام ثانویه، جایز دانسته شده است حرمت

مسلمان باشد؛  دیۀولدالزنا به مقدار  دیۀکه  شودینمحه ولد الزنا، دلیل این اشکالات فوق، بر فرض خالی از اشکال بودن ذبی
همه احکام اسلام در یک مرتبه نیستند و برخی قابل تسامح بوده و برخی  نکهیاملازمه وجود ندارد، مضاف بر  نهایابین  چراکه

فقهای مشهور از استناد به ر بیشتهمین اشکالات وارده است که سبب شاید به رسدیمنظر بهدیگر نیازمند مداقه و احتیاط هستند. 
 . انددادهقلیل روایت مزبور را مورد استناد قرار  یاعدهو ده کراین روایت اعراض 

ده کرسلام ظهار به اازنازاده  ذمه، از مواردی که اهلزنازاده و  دیۀدلیل دیگر این است که اخبار حاکم بر همسانی . 1.1.3.4

 (.198 :26ج ق،1412انصراف دارند )حسینی روحانی، باشد، 

 نقد و بررسی دلیل سوم

از اخباری  کیچیهکه در  سببدانبگفت که این دلیل نیز صِرف ادعا بوده و هیچ مستندی در تأیید این مدعا وجود ندارد؛  توانیم
ه است؛ بنابراین بیان نشد ار اسلامتفصیلی بین اظهار یا عدم اظه ،نندکیمولد الزنا و اهل ذمّه  دیۀکه تصریح به همسانی مقدار 

 . ستیندلیل نداشتن مستندات لازم، از وجاهت کافی برخوردار بهادعای مزبور 

 آن ادلۀدیدگاه دوم و نقد . 2.4
الزنا، محکوم به بنا که ولدمغ، و بر این بدون تفصیل بین اظهار یا عدم اظهار به اسلام و نیز بلوغ یا عدم بلو نظرانصاحببرخی  

، ق1418محقق حلی، )است سلمان م دیۀفرزند نامشروع حاصل از زنا، به مقدار  دیۀمطلق بر این باورند که  طوربهاسلام است، 
ز که شخص متولد ا اندهکرداین دسته از فقیهان تصریح (. 466 :4ج، ق1404ی، ؛ سیور634 :2ج، ق1417؛ فاضل آبی، 303 :2ج

و، لمان به ارد مسفهمسان  دیۀزناکار مسلمان، در حکم مسلمان است و اطلاق کلامشان حاکی از آن است که برای تعلق 
. برای نمونه، محقق اندکرده یکی از طرفین زنا، کافی است. البته برخی از ایشان به کفایت این امر، تصریح هم مسلمان بودن

باشد یا نه.  سلام نمودهخواه اظهار ا ردیگینمکودک متولد از زنا، تحت عنوان )کافر ذمی( قرار »: دیگویم هزمینتبریزی در این 
مان( محسوب نیز )مسل ن، اورد یا یک زن مسلمان باشد، مثل سایر کودکان افراد مسلمابلکه اگر تولد او ناشی از زنای یک م

  (.44 ق:1428)تبریزی،  «حتی اگر اظهار اسلام نکند شودیم
انون مزبور مقرر ق 552 ادۀمو در ده کردر قانون مجازات اسلامی نیز، از همین دیدگاه تبعیت  قانونگذارذکر است که  شایان

. «ن استنند مسلمادیه ما که هر دو یا یکی از طرفین زنا، مسلمان باشند، در احکامشخص متولد از زنا درصورتی»: داردیم
(. ناگفته نماند 379 :1ج، 1393تی، ؛ شامبیا245 :1ج، 1392)میرمحمدصادقی،  مقنن ایران، بر همین نظرند تبعبهنیز  حقوقدانان

ان به او تعلق یک فرد مسلم یۀدر ولدالزنا، ذمی هم محسوب شود، از حیث میزان دیه، که مطابق رویکرد اخیر قانونگذار، حتی اگ
 یهاتیاقل ت بریجناۀ ید ،یمقام رهبر یومتکبراساس نظر ح(: »92)مصوب قانون مجازات اسلامی 554 مادۀوفق  چراکه ردیگیم
 «.گرددیمن ییمسلمان تعه یران به اندازه دیا یاسلام یجمهور یدر قانون اساس شدهشناخته ینید

 دیدگاه دوم ادلۀ .1.2.4
مولودی با  ( هر30 /وم)ر« اس علیهافطره الله التی فطر الن»از عدم تبعیت طفل از غیر والد، مطابق آیه شریفه  نظرقطع با .1

 (.32 ق:1408شانی، مطلق محکوم به احکام اسلامی است )مدنی کا طوربه رونیازا؛ شودیم متولدفطرت اسلامی 
حتی یکون  د علی فطرهلّ مولود یولک»از پیامبر اسلام)ع( وارد شده است:  صورتنیبددلیل دیگر این مدعا، روایتی است که  .2

 دی، نصرانی ووایشان را یه لدین او،وا نکهیاتا  شودیمهر مولودی با فطرت اسلامی متولد أبواه یهودّانه و ینصّرانه و یمجّسانه: 
  .(35 :1ج ،ق1405؛ احسایی، 55 :7ج ،ق1404مجلسی، )« ندینمایممجوسی 
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احکام  و محکوم به شودیمتولد ماست که هر مولودی هنگام تولد، با فطرت اسلامی  صورتنیبدوجه استدلال به این دو دلیل، 

به  -بعد از آن بلوغ و یا لام و نیز قبل ازاعم از متظاهر یا عدم متظاهر به اس –مطلق  طوربهولدالزنا  دیۀ رونیازااسلامی است. 
 .استمسلمان  دیۀمقدار 

 نقد و بررسی ادله. 2.2.4
 ،ابت نشده استن اصحاب ثدر میا که اولاً عمل به مفاد چنین روایتیسبب ؛ بداناستاما این استدلال نیز در جای خود قابل نقد  

 ؛قطعاً باطل است یالازمه چنین کهآنحال  ،ولدالزنا از اهل کفار نیز، محکوم به احکام اسلامی و مسلمان باشد دیآیملازم  وگرنه
رونی( با اختیار از شوائب بی نظرقطعا طبیعی )ب صورتبهثانیاً بعید نیست که مراد از این روایت، این باشد که فرزند به نفسه و 

، 43ج ،ق1404فی، )نج مسلمان باشد( دیۀمطلق به مقدار  صورتبه اشهیدنه اینکه فعلاً مسلمان باشد )و  شودیماسلام متولد 

 دیۀ بر همسانی ارد روایاتی کهدثالثاً با قطع از نظر اشکالات وارده، این امکان نیز وجود  ؛(180 :6ج، ق1405؛ خوانساری، 34
)مدنی کاشانی،  کنندیمی دلالت هستند که بر فطرت اسلامی هر نوزاد یاادلهحاکم بر این  ،دکننیمولدالزنا و اهل ذمه دلالت 

که بر فطرت  یاادلهبر  ،ستندهفرزند نامشروع و اهل ذمه  دیۀکه روایاتی که بیانگر همسانی مقدار  ساننیبد .(36 :ق1408
شده باشد،  می متولدوع و اسلاحکومت داشته و مفاد آن را به مواردی که فرزند با نکاح مشر کنندیمدلالت  ینوزاداسلامی هر 

 .کنندیمتضییق 
ز احکام لیل خاص اه با دکمگر نسبت به مواردی  است،فرزند متولد از زنا، در واقع مسلمان و محکوم به احکام اسلامی  .3

دلایل  ۀلیوسبهوارد موج این باشد، همچون عدم قبول شهادت ولدالزنا، یا صحیح نبودن امامت جماعت، اما خرده شاسلامی خارج 
ن این دیدگاه ائلاعمده دلیل ق در واقع، (.467 :4ج، ق1404)سیوری، د شونخاص، مانع از این نیست که ولدالزنا محکوم به اسلام 

یان که بست. بدین ایز بوده نکه مورد استناد مشهور ست مقدار دیات نفس و اعضا ۀدربارهمان استناد به اطلاق روایات وارده 
لمان وارد شده مس دیۀار ن مقدمشمول همین اطلاقاتی است که در مقام بیا ،فرزند نامشروعی که یکی از والدین آن مسلمان باشد

آن را هشتصد  ۀدیه مقدار کروایاتی است  ۀلیوسبهی، و خروج کافر ذمّده شاست و از این اخبار، فقط کافر ذمّی و کافر حربی خارج 
 یاهیدلاً ر حربی اصای کافبر چراکه؛ استدرهم تعیین نموده و حال با خروج کافر ذمیّ، خروج کافر حربی نیز به طریق أولی 

 .ستینثابت نیست و ولدالزنا، حتی در صورت عدم اظهار اسلام نیز داخل عنوان کافر ذمی، 

است که ولدالزنا حقیقتاً یا  پذیروالزنا و مسلمان، در صورتی منطقی و توجیه دیۀباید توجه داشت که همسانی  نقد و بررسی:

)محقق اردبیلی، ولد الزنا، نه حقیقتاً و نه شرعاً ملحق به اسلام و مسلمین نیست  آنکه؛ حال دشوحداقل شرعاً ملحق به اسلام 
؛ کندینمولادت با فطرت اسلامی، دلالت بر اجرای تمام احکام اسلام در حق چنین کسی  نکهیامضاف بر  ،(322 :14ج، ق1303

 باشدیمچراکه جریان برخی از احکام اسلامی، محتمل است که مشروط به اظهار شهادتین یا عدم اظهار کفر یا ولادت مشروع 
گیری از کلام گوینده زمانی میسور و صحیح است ضمن اینکه طبق توضیحات پیشین، اولاً اطلاق  (.36 ق:1408)مدنی کاشانی، 

 دیۀکه در مقام بیان بودن روایات باب دیات نسبت به درصورتی ،(185 :1ج ،1375مظفر، ) کلام در مقام بیان باشد ۀگویندکه 
ثانیاً شرط دوم استناد به  ؛(367 :16ج ،ق1418؛ طباطبایی، 366 :10ج ،ق1419عاملی، )فرزند نامشروع حاصل از زنا، معلوم نیست 

 ۀقریناطلاق کلام این است که قرینه اعم از متصله و منفصله یا حالیه و مقالیه برخلاف اطلاق وجود نداشته باشد؛ چراکه وجود 
بدوی ظاهر شده و با آمدن قرینه زائل  صورتبهکه  شودیمظهوری  تیحجمنفصله مانع از  ۀقرینمتصله، مانع از ایجاد اطلاق و 

ولدالزنا و اهل ذمه  دیۀوجود روایاتی که تصریح به یکسانی مقدار  آنکهحال  ،(249-247 ،ق1409آخوند خراسانی، ) دشویم
که گونههمان؛ ثالثاً شوندروایات وارده  درباشند که مانع از تحقق اطلاق استنادی  یامنفصلهقرینه  منزلهبه توانندیم، نندکیم

فرزند نامشروع و اهل ذمّه تصریح دارند؛  دیۀاین احتمال نیز، دور از ذهن نیست که ممکن است روایاتی که به یکسانی  ،دشاشاره 
با  توانیم.  از سوی دیگر، ندکنحکومت داشته و مفاد آن را به اطفال متولد از نکاح مشروع، تضییق  دیۀبر اطلاق روایات باب 

که خود مستدِّل، خروج کافر ذمی از اطلاق روایات باب دیات  سبب؛ بداندکراه ایشان را نقد استناد به استدلال خود مستدل، دیدگ
مثل همین روایات در مورد  کهآن؛ حال انددهکراهل ذمه تصریح  دیۀکه به هشتصد درهم بودن مقدار  داندیمروایاتی  ۀلیوسبهرا 

؛ پس با کدام مبنا بین این دو دسته انددهکرفرزند نامشروع  دیۀفرزند نامشروع نیز وجود دارد که تصریح به هشتصد درهم بودن 
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 ولی روایاتی که تصریح به یکسانی ،اهل ذمّی را مانع از تحقق اطلاق دانسته ربو روایات مصرحهِ ناظر ده شروایات تفصیل قائل 
ترتیب اثر داده نشود؟ در واقع، این نوعی ترجیح بلا مرجّح و فاقد موجهّات شرعی و عقلی  ندکنیمفرزند نامشروع و اهل ذمه  دیۀ

 است.

 آن ادلۀدیدگاه سوم و نقد  .3.4
 ولدالزنا، دیۀ»ست: ا کردهیان ین زمینه ببوده که در ا سیادرابنمطابق یک نظر، ولدالزنا فاقد دیه است. ظاهراً قائل این دیدگاه، 

که نقل  امافتهینن زمینه ولی در ایقاهل ذمه است؛ اما من از بقیه فقها  دیۀ ۀاندازبه آن قائل گردیده به  یمرتض دیس آنچهبنابر 
 (.352 :3ج، ق1410، سیادرابن) «و بلکه عدم ثبوت دیه برای ولدالزنا است مسئلهنمایم و مقتضای ادله، توقف در حکم این 

 دلیل دیدگاه سوم. 1.3.4

 ه اصاله البرائه،با استناد لزنا، باولد  دیۀدر مقدار  شکهنگام بهعمده دلیل این دیدگاه استناد به اصل برائت است؛ بدین بیان که 
 (.352 :3ج، ق1410 س،یادر)ابن شودیمحکم به عدم ثبوت دیه برای ولد الزنا 

 نقد دلیل دیدگاه سوم .2.3.4

لا  دلیل حیث الاصل» معروف ۀقاعدکه از سویی، مطابق  سببدیدگاه از اساس قابل خدشه و محل اشکال است؛ بداناما این 
جود وی و نقلی عم از عقل، دلیل اجتهادی امسئلهحکم  در خصوصکه  اسناستناد به اصل برائت، زمانی میسور و صحیح  «دلیل

اهل ذمه  وولدالزنا  دیۀمسانی در این زمینه روایاتی وجود دارد که حکم به ه آنکهحال  (6 :2ج ،1387اعتمادی، ) نداشته باشد
 نظرانصاحبکه برخی از گونهمانه. از سوی دیگر، رسدینم؛ بنابراین با وجود روایات مصرّحه نوبت به جریان اصل مزبور کنندیم

 :26ج، ق1412ی، )حسینی روحان برای ولدالزنا استثبوت دیه  ،شودیماز مجموع روایت وارده ظاهر  آنچه اندشدهنیز متذکر 
مقابل نص،  جتهاد درعی است و اعدم ثبوت دیه، ادعایی است که مخالف این اجماع مرکب بوده و فاقد توجیه شر رونیازا ،(199

بور از قول مز که انددهکرمینه تصریح زاین دیدگاه را قابل خدشه دانسته و در این  نظرانصاحببرخی  رونیازا. دشویممحسوب 
مدنی کاشانی، )ود ندارد ئت وجکه دلیلی بر این قول وجود نداشته و جایی برای استناد به اصل برا سبباساس مردود بوده، بدان

، قابل خدشه اصل برائت به تمسک: اندکرده( و برخی دیگر نیز، در مقام نقد این دیدگاه برآمده و در این زمینه بیان 36 ق:1408
 ه است؛ دریص خوردمنقطع از عمومات قرآنی بوده است و اگر گفته شود که عمومات قرآن تخص یتمسکچنین  چراکهاست؛ 
 است، تیحجارای ، حقیقت داشته و دماندهیباقگفت که در صورت تخصیص نیز، این عمومات در افراد  توانیمپاسخ 
 (.635 :2ج، ق1417ن مطلب ثابت شده است )فاضل آبی، که در علم اصول ایگونههمان

 آن ۀادلدیدگاه چهارم و  .4-4

 استنی هشتصد درهم هل ذمه، یعا دیۀار فرزند متولد از زنا، به مقد دیۀاما در مقابل مشهور، برخی دیگر از فقها بر این باورند که  
؛ خویی، 368 :16ج، ق1418؛ طباطبایی، 366 :10ج، ق1419؛ عاملی، 520، 1415؛ صدوق، 144 ق:1415، یمرتضفیشر)

 (.268 ق:1423 ،یائرح ینیحس؛ 199 :26ج، تایب؛ روحانی، 256-255 :2ج، ق1422

بوده که  المقنع و شیخ صدوق در کتاب الانتصارن، سید مرتضی در کتاب ان اصلی این دیدگاه از متقدمذکر است که قائلا شایان
؛ در انددهکردیگر، در نهایت این دیدگاه را پسندیده یا تقویت  نظرانصاحبو  اندشدهبرخلاف نظر مشهور، قائل به این دیدگاه 

ولد الزنا، هشتصد درهم  دیۀیکی از اختصاصات فقیهان امامیه این است که »آمده است:  مسئلهحکم این  ۀدربار، انتصارکتاب 
وارده در  یهادگاهیدنیز بعد از بررسی مبانی  المنهاج تکمله یمبان و المسائل اضیر، همان( صاحب یمرتضفیشر)« بوده است
و  شودیمفیضعفّ ما علیه المشهور جدّاً و یتعیّن قول السیّد ظاهراً: دیدگاه مشهور فقها به جدّ تضعیف »کدام با عبارات:  پایان هر

و ما  -قیل دیته ثمان مائه درهم، و هو الاقرب »( و 368 :16ج ،ق1418)طباطبایی، « قول متعیّن است ظاهراًقول سید مرتضی 
و این قول  باشدیمولدالزنا هشتصد درهم  دیۀاختاره الصدوق و المرتضی )رحمهما الله( و من تبعهما هو الاظهر: گفته شده که 

)خویی، « ولد الزنا و اهل ذمّه( قول اظهر است دیۀصدوق و سید مرتضی و تابعین آنها اختیار کرده )همسانی  آنچه -اقرب است 
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فقوله لایخلو عن »دیگر نیز با عبارات مختلف همچون  نظرانصاحب( قائل به این دیدگاه شده است و 256-255 :2ج ق،1422
(، یا با عبارت 460 :3ج ،ق1409)طباطبایی، « ه( خالی از قوّت نیستو اهل ذم ولدالزنا دیۀقوّه: قول سید مرتضی )همسانی 

 :26ج ،تایب)روحانی، « ولدالزنا و اهل ذمه(، قول اظهر است دیۀفالمتحصّل إنّ القول الثانی أظهر: در نتیجه قول دوم )همسانی »
 .اندبرآمده( در مقام تقویت این دیدگاه 199

رای بوی او را سسلام از اذمی به ولدالزنا، اظهار  دیۀتعلق  ۀنظریشایان ذکر است که یکی از فقهای معاصر، ضمن انتخاب 
ر هگر ارتکاب زنا از اایشان،  . طبق نظراندنکردهاما برای اثبات دیدگاه خود، هیچ دلیلی ارائه  ،استحقاق دریافت دیه، شرط دانسته

؛ مقدار دکنسلام ظهار به اه یا خودش اوالدین محکوم به اسلام شد تبعبهفرزند متولد از زنا،  چنانچه دو طرف باشد، در این صورت
ین بوده و ی از والد، از طرف یک. اما چنانچه ارتکاب زناباشدیمدختر نامشروع نیز، نصف آن  دیۀهشتصد درهم بوده و  اشهید

طباطبایی، ) استسلمان م دیۀ فرزند نامشروع، به مقدار دیۀطرف دیگر، از باب شبهه، مرتکب این عمل شده باشد، در این صورت 
 گرددیممشاهده  (.323: 3ج، ق1415 ،ییطباطبا) شودیم( که در جنایت منجر به قتل، به طرف غیرزانی، داده 295 :3ج ،ق1415

ر، بدون ق قول اخیمطاب کهیدرحالذمی به ولدالزنا نیز مشروط به اظهار اسلام شده است  دیۀکه طبق این نظریه، حتی تعلق 
است و  لیدلیبای اذّ، ادع. این نظر شاست ریتأثیبهمسان ذمی است و در واقع، اظهار،  دیۀاظهار اسلام هم مستحق دریافت 

ا مبانی فقهی و ن است و بآر عدم صحت بو عدم دلیل، خود، دلیل  اندنکردهفقیه نامبرده، برای اثبات مدعای خود، هیچ دلیل ارائه 
 ندارد. ییسوهمنیز  اندشدهروایاتی که در این زمینه وارده  خصوصبه

 دیدگاه چهارم ادلۀ .1.4.4
ریق وارد طکه بدین  ده استولدالزنا و اهل ذمّه تصریح ش دیۀعمده دلیل این دیدگاه روایاتی است که در آنها به همانندی 

 :اندشده
الذمّی  دیۀلزنا، ولد ا دیۀ قال»ت: روایت عبدالرحمن بن حمّاد از ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق)ع(، که در آن آمده اس .1

نی اهل ذمّه یع دیۀالزنا معادل ولد دیۀ، مقدار صراحتبه(؛ در این روایت 223 :29ج، ق1409)حرّ عاملی، « ثمان مائه درهم
 هشتصد درهم تعیین شده است.

 نقد و بررسی ادله .2.4.4

نام  یت شخصی بهلسله سند این روادر س نکهیا؛ مبنی بر انددهکربه سند این روایت اشکال وارد  نظرانصاحب: برخی اشکال

 (.3213 :14ج، ق1303)اردبیلی،  بوده و گفته شده است که واقفی مذهب است الحالمجهولعبدالرحمن بن حماّد وجود دارد که 

ه ایشان گرچااولاً  که سبببدان  ،رساندینموجود عبدالرحمن بن حمّاد، در سلسله سند آن، ضرری به این روایت پاسخ اشکال: 

از  اًیثان ؛ندکیمن ایشان قه بودثدر اسناد کامل الزیارات اسم ایشان نیز وارد شده است که دلالت بر  ،دهشندر کتب رجال توثیق 
عیسی آن را  ن محمد بنحمد بأایشان کتابی منتشر شده که جماعتی از بزرگان همچون ابن أبی عمیر، ابراهیم بن هاشم، برقی و 

با عبارتی  نظرانصاحببرخی  رونیازا باشدیمحاکی از اعتبار و وزانت مؤلف  ینوعبه( که 256 :2 ج،ق1422)خویی،  انددهکرنقل 
من بن حمّاد شخص : عبدالرحو قویّو هو ممدوح بأنّ له کتاباً و النجاشی کنّاه بأبی القاسم فالحدیث؛ امّا حسن أو موثق أ»چون 

ا قوی موثق و ی سن یاحاشی کنیه ابی القاسم به ایشان داده است؛ پس حدیث وارده ممدوح و دارای کتاب بوده است که نج
به  شکال واردهااست؛ بنابراین  دهکربه وثاقت راوی و بالتّبع به اعتبار این حدیث تصریح  (366 :10ج ،ق1419عاملی، )« باشدیم

ه جچندان مو رفته است،رار گقبزرگان علم رجال نیز  سند این حدیث، با توجه به حسن سابقه این روای که مورد تأیید برخی از
 .کندینمحدیث خللی وارد  و به اعتبار این یستن

قال: قال لی »مده است: ی که در آن آروایت عبدالرحمن بن عبدالحمید از بعضی از موال ۀلیوسبه شودیمروایت قبلی نیز تأیید  .2
ین روایت نیز مثل روایت قبلی به ادر  .(222 :29ج، ق1409)حرّ عاملی، « الیهودی ثمان مائه درهم دیۀولدالزنا  دیۀابوالحسن)ع(: 

 ولدالزنا و اهل ذمه تصریح شده است. دیۀهمسانی مقدار 
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ولد  دیۀ)ع( عن  باعبداللهأال سألت ق»روایت محمد بن حسین از جعفر بن بشیر از بعضی از رجال از ابی عبدالله )ع( آمده است:  .3
 دیۀروایت نیز  ؛ در این(222 :29جق، 1409 ،ی)حر عامل« الیهودی و النصرانی و المجوسی دیۀالزنا، قال: ثمان مائه درهم مثل 

 است. ده شاهل ذمه، همچون یهودی و نصرانی و مجوسی ذکر  دیۀولدالزنا همسان با 

؛ تبریزی، 90 :29ج، ق1413مرسل هستند )سبزواری،  نکهیامبنی بر ده کربرخی به سند دو روایت اخیر، اشکال  :اشکال

 .(635 :2ج ،ق1417بی، آفاضل )آورده است  بیتهذ( و شیخ طوسی این دو روایت را در باب زیادات جزء ششم کتاب 44 ق:1428

نیز ذکر  هیالفق حضرهیلا منبر تهذیب در کتاب علاوهگفت: اولاً روایت جعفر بن بشیر  توانیمدر پاسخ اشکال وارده  پاسخ:

در مقام نقد ادعای  نظرانصاحب، برخی سببخودِ مستشکل نقد وارد است؛ به همین  یعادااز این لحاظ به  روازاینشده است و 
این است که ادعا شده این دو روایت، صرفاً در باب زیادات کتاب تهذیب ذکر شده  آورتعجبسخن »: اندگفتهمستشکل برآمده و 

(؛ ثانیاً 324 :14ج، ق1303)اردبیلی،  «نیز ذکر شده است هیالفق حضرهیلا منروایت جعفر بن بشیر در کتاب  آنکهاست، حال 
؛ بدان جهت که نجاشی، کندینمدلالت این اخبار بر مدعا صریح بوده و مرسله بودن روایت جعفر بن بشیر ضرری به سند آن وارد 

( و توثیق 119، ق1407)نجاشی،  1استده کرایشان را توثیق نموده و گفته که ایشان از ثقات و ثقات نیز از وی روایت نقل 
از ثقات و ثقات از ایشان دن کر، صِرف نقل وگرنهنجاشی نیز به جهت عدم روایت جعفر بن بشیر از راویان ضعیف بوده است 

 ثالثاً مرسله عبدالرحمن بن عبدالحمید نیز ؛(366 :10ج، ق1419؛ عاملی، 367 :16ج، ق1418)طباطبایی،  گرددینممستوجب مدح 
همانند مرسله جعفر بن بشیر، بدون اشکال و دارای اعتبار بوده است بدان جهت که عبدالرحمن بن عبدالحمید فرد مورد اعتمادی 

ایشان از امام رضا )ع(، یا از اساس درست نموده و یا از مسلک خود رجوع کرده دلیل روایت بهاست و ادعای واقفی بودن ایشان، 
نیز بر این باورند که ارسال روایات  نظرانصاحبوارده، برخی  یهاپاسخاز  نظرقطعرابعاً با  ؛(366 :10ج، ق1419است )عاملی، 

دیگر، قابل جبران بوده و آسیبی به سلسله سند این  به آن تصریح شده و مؤیدات انتصاروارده با عنایت به اجماعی که در کتاب 
 صورتبهکه  ییهاپاسخ(؛ بنابراین با عنایت به 460 :3ج،ق1409؛ طباطبایی، 367 :16ج، ق1418)طباطبایی،  کندینمروایات وارد 

و به سند این روایات  یستن ، واردشدهمطرحکه این اشکال  رسدیمنظر به ،دشدر راستای دفع اشکال وارده، مطرح  یحلنقضی و 
 .کندینموارد  یالطمه

ی لدالزنا؟ قال: یعطو دیۀ، کم ت فداکقال سألته فقلت له: جعل»روایت عبدالله بن سنان از ابی عبدالله )ع( که در آن آمده است:  .4
 مقدار است؟ امام لدالزنا چهوا یۀد، نموده و گفتم فدایت شوم سؤالاز امام صادق )ع(  دیگویمالذی علیه أنفق علیه ما أنفق: روای 

 (.275 :26ج، ق1409)حرّعاملی، « کندیم)ع( در پاسخ فرمودند: هر مقداری که انفاق نموده، انفاق 

دم عروایت بر  یافت که مفاد این توانیم وضوحبه، حیثدر صدر و ذیل این روایت، از دو  : با تحلیل و تعمقوجه استدلال

ذهن سائل  در آنچه؛ ز این استااولاً از یک جهت، این صحیحه حاکی  چراکه ،ندکیمولد الزنا و فرد مسلمان دلالت  دیۀهمسانی 
و از  کندیم ؤالسقدار آن م و از درآمده سؤالولد الزنا و شخص مسلمان است و لذاست که در مقام  دیۀمرتکز بوده؛ مغایرت 

ده کرعین ر دیگری مبلکه مقدا ومسلمان امتناع ورزیده  دیۀاز ذکر  یسؤالپاسخ چنین  که امام )ع( در مقام آنجااز  جهت دیگر،
 ؛(257، 2ج :ق1422؛ خویی، 368 :16ج ،ق1418)طباطبایی،  ندکنیممسلمان و ولدالزنا دلالت  دیۀاست، همگی بر مغایرت مقدار 

اما  ،شودیم زینذمی  دیۀز ا کمترکه مسلمان و بل دیۀاز  کمتربا ظهور بدوی، شامل مقدار « أنفق علیه ما انفق»ثانیاً هرچند عبارت 
 گرددیمیز خارج از ذمیّ بودن ن شتریبکه گونههمان ،شودیماجماع خارج  ۀلیوسبهذمی  دیۀاز  ترکمشمول آن نسبت به مقدار 

 – تیروا نیا -ثالثاً  ؛باشدیماهل ذمّه، که هشتصد درهم  دیۀ(؛ بنابراین مقدار متعیّن، معادل 368، 16، ق1418)طباطبایی، 
 .ندکیمالزنا دلالت ولد یبرا هدی ثبوت بر -است الزنا ولد یبرا هیکه قائل به عدم ثبوت د سادری ابن نظر برخلاف

نیز  یاقیسهمو  نکه این تقار ،دهکرر را در کنار عناوین اهل کتاب ذک ولدالزناروایاتی نیز وجود دارد که در برخی مواقع عنوان  .5
ق بدین طری مذکورات اشد. روایبر بوده مؤید مفاد روایات دیگ حداقلمشعر به اتحاد احکام این دو )ولدالزنا و اهل ذمّه( و  تواندیم

 :اندشدهوارد 

___________________________________________________________ 
 (.119 ق:1407)نجاشی، « جعفر بن بشیر من زهّاد اصحابنا و عبّادهم و نساکهم و کان ثقه، روی عن الثقات و رووا عنه» .1

Commented [L1]:  
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که در  جهتنیبدنمایی؛  وشوشستنباید از غساله آب حمام »روایت عبدالله بن یعفور از امام صادق)ع( که فرمودند: روایت اول: 

 (.220 :1ج، ق1409)حر عاملی، « شودیمغساله یهودی و نصرانی و مجوسی و ناصب اهل بیت که بدترین آنان است، جمع  آنجا

له حمام جمع ر آن غُسادهی که از آب چا»روایت محمد بن قاسم از ابن ابی یعفور از أبی عبدالله)ع( که فرمودند:  روایت دوم:

دترین بناصبی که  است و نیز غُساله طاهر رقابلیغکه تا هفت پدر  ولدالزناغساله  آنجاکه در  جهتنیبدنکن؛  وشوشست شودیم
 (.219 :1ج ق،1409عاملی،  )حر« شودیمآن دو بوده، جمع 

نکن؛  وشوتشسمام حاز غسُاله آب »روایت علی بن حکم با واسطه از أبی الحسن)ع( که در آن آمده است:  روایت سوم:

 (.219 :1ج، ق1409 ،یلعام )حر« ندینمایمو ناصب اهل بیت که بدترین آنها بوده، شستشو  ولدالزنادر آن مکان،  چراکه

سپس حکم به  رده است وتاب ذکر ککدر این روایات وارده، ولدالزنا را در کنار و سیاق اهل  کهنیا: با عنایت به وجه استدلال

مشعِر به اتحاد  تواندیم؛ این نندکیم وشوشستاست؛ بدان جهت که اهل کتاب و ولدالزنا در آنجا ده کراجتناب از غُساله حمام 
 ندکنیممه ذنا و اهل ولدالز دیۀمؤید روایاتی باشد که تصریح به همسانی مقدار  تواندیماحکام آنها بوده باشد و یا حداقل 

 (.199 :26ج، ق1412؛ روحانی، 368 :16ج، ق1418)طباطبایی، 

هت ارشاد ارده، به جوغتسال در روایات اکه نهی از  اندگفتهدر مقام خدشه به این استدلال برآمده و  نظرانصاحببرخی اشکال: 

است  ستشفاء بودهاحمام،  ۀغسالبا  وشوشستبین مردم است که  یزنگمانهبلکه در مقام رد این  ،به نجس بودن آب حمام نیست
حال  وفاء بوده شام با غساله حم وشوشست؛ که چگونه برآمدهبا این استدلال  یزنگمانهاین دن کربرطرف  درصددو لذا امام)ع( 

هم اضافه  خص جنب راشوایات، رولدالزنا و ناصبی و اهل کتاب بوده است. مؤید مدعا این است که در برخی از این  ۀغُسال آنکه
 (.44 ق:1428ذکر عنوان جنب وجهی نداشت )تبریزی،  وگرنه ،استده کر

وده و نین آبی بچاستشفاء با  یزنگمانهحمام به جهت رد  ۀغُسالدر  وشوشستنهی از  نکهیااشکال وارده مبنی بر پاسخ اشکال: 

قابل  وضوحبه ات وارده،ذیل روای واولاً با تعمّق در صدر  چراکه ،رسدینماین استدلال صحیح نیست؛ چندان وارد به نظر  روازاین
هل کتاب و به ذکر ا ، نیازیورتص نیادر  چراکهاستشفاء غُساله حمام نیست؛  یزنگمانهفهم است که روایات وارده در مقام رد 

ست که اسی نگفته کست؛ چون ااستحمام مسلمان نیز مشمول همین حکم بوده  ۀغُسالدر سیاق هم نبوده، بلکه  ولدالزناناصبی و 
ارده وانیاً در روایات ث ؛ها باشدکر آنذغسُاله استحمام مسلمان، قابل شفاء نبوده ولی مذاهب دیگر، چنین خاصیت را دارد تا نیازی به 

نصرانی و  وون یهودی تاب همچکحمام، در مقام ارزیابی میزان خبث باطنی و عدم طهارت ولدالزنا و اهل ۀ غُسالبعد از نهی از 
بل قااق اهل کتاب در مرا در سی الزناولد نکهیامجوسی با ناصبی برآمده و ناصبی را بدترین آنها دانسته است؛ بنابراین با عنایت به 

ردّ  ات وارده در مقامض که روای بر فرثالثاً؛ مشعِر به اتحاد و مماثلت آنها در احکام گردد تواندیمناصبی قرار داده است، این نیز 
باشد؛  یزنگمانهنین ه در رد چمبالغ تواندیماما باز هم ذکر ولدالزنا در کنار اهل کتاب،  ،استشفاء غساله آب حمام باشد یزنگمانه

؛ در این صورت ندنکیمام ر آن استحمولدالزنا و اهل کتاب د آنکهحال  ،است ریپذامکانعنا که چطور استشفاء از چنین آبی بدین م
 .نندکیمه دلالت و اهل ذمّ ولدالزنا دیۀمؤید روایاتی باشد که به حکم همسانی  تواندیمحفظ شده، که  یاقیسهمنیز، این 

 یاگونههبد ورزیده ع تأکیشارع مقدس در برخی از نصوص روایی به خبث باطنی و عدم طهارت فرزند حاصل از روابط نامشرو .6
در روایت  مثلاً سازدیمه یز موجّنجدا ساخته است که این، بالتّبع، تفکیک احکام آن را  کاملاًکه ماهیت آن را از اطفال مشروع 

وع تا باء: فرزند نامشری سبعۀِ آرُ إلهو لا یَطهُ»)ع( راجع به ماهیت طفل غیر مشروع آمده شده است:  ابن ابی یعفور از ابی عبدالله
 تواندیمدر این روایت،  با عنایت به مفهوم نداشتن عدد، ذکر عدد (219 :1ج، ق1409عاملی،  حر) «شودینمهفت پدر طاهر 

فقهی متأثر از  نظراناحبصبرخی  رونیازا ،گردد ابدبیانگر نوعی مبالغه در میزان خبث باطنی فرزند نامشروع و عدم طهارت آن تا 
مه الحاق کرده به اهل ذ اطناًبهمین نصوص روایی، عدم طهارت و ایمان فرزند نامشروع را مقتضای مذهب امامیه دانسته و آن را 

   .(144 ق:1415، یمرتضفیشر) اهل ذمه بر چنین شخصی است ۀدیآن، تعیین  ۀلازمکه 
اجماع  نکهیامطرح شده است مبنی بر  نظرانصاحبدلیل دیگری که در این زمینه ادعا شده، اجماعی است که از سوی برخی  .7

(. اما به نظر نگارندگان، 544 ق:1415، یمرتضفیشر) استاهل ذمه یعنی هشتصد درهم  دیۀولدالزنا به مقدار  دیۀوجود دارد که، 
مشهور فقهای امامیه مخالف د شکه اشاره گونههمانکه اولاً  سببنیبد؛ باشدیماین دلیل غیرمشهور در جای خود قابل نقد 
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ثانیاً بر ؛ ستین ریپذامکانولدالزنا و اهل ذمه هستند؛ بنابراین با وجود مخالفت مشهور، تحقق چنین اجماعی  دیۀهمسانی مقدار 
حکم  رببا وجود روایات متعددی که ناظر  چراکهکرد؛  استفاده مستقلدلیل  عنوانبهاز آن  توانینمفرض تحقق اجماع مزبور نیز، 

ندارد و  مستقلدلیل  عنوانبهوجود دارد، اجماع مذکور، مدرکی محسوب شده و چنین اجماعی صلاحیت اثبات مدعا را  مسئله
دیگر، حکم شرعی  ادلۀرجوع اصحاب اجماع بوده، مراجعه شود و بر اساس آن و  محلکه احتمالاً  یاهادلبلکه لازم است به 

که برخی از این روایات، در دلالت  استو بلکه عمده دلیل دیدگاه غیرمشهور، روایاتی  (94-93 :2ج ،1375مظفر، )استنباط گردد 
 مؤید روایات دیگر باشند. توانندیمدر هر حال،  ،بوده و برخی دیگر نیز که از صراحت چندانی برخوردار نبودند نصبر مدعا، 

د با استنا صرفاًور فقهای مشه د الزنا نیامده ودیگر، ذکری از عنوان ول یهادگاهیداز مبانی روایی  کدامچیه، در نکهیادلیل دیگر  .8
یک سو طبق  از آنکهحال  ،اندهدکرفرزند نامشروع را استخراج  دیۀ ،مسلمان است ۀدیبه اطلاق روایاتی که در مقام بیان مقدار 

چنین  ۀنتیج گرنهو ،دوشضوابط علم اصول، استناد به اطلاق کلام در مقام احتجاج زمانی صحیح است که مقدمات آن فراهم 
 وضوحبهکه با توجه توضیحات پیشین  (185 :1ج، 1375؛ مظفر، 249-247 ق:1409)آخوند خراسانی،  است تیحجاطلاقی فاقد 

تناد به شرایط اس رض احرازمورد بحث فراهم نیست. از سوی دیگر، به ف مسئلهکه مقدمات استناد به اطلاق کلام در د شبیان 
فرزند  یۀدحکم به همسانی  صراحتهب؛ بدین بیان که در مقابل نصوصی که دینمایمتقابل نص و ظاهر  ۀمثاببهاطلاق کلام، این 

ی است که بدیه ،اردوع وجود دشمول احکام آن بر فرزند نامشر ۀشائباطلاق اخباری وجود دارد که  کنندیمنامشروع و اهل ذمه 
  .ردیگیمدر تقابل بین نص و ظاهر، نص ملاک عمل قرار 

 بحث. 5

 فرزند متولد دیۀ انی مقدارنی بر همسمطروحه و تحلیل و بازخوانی مبانی فقهی آنها، دیدگاه غیرمشهور مب یهادگاهیدبا عنایت به 
 مسلمان دیۀروع از رزند نامشداری فکه اولاً دیدگاه مشهور مبنی بر برخور سبب؛ بداناستاز زنا و اهل ذمه از نقاط قوت برخوردار 

 دیۀردار از ع را برخوامشرویدگاهی که در صورت مسلمان بودن یکی از طرفین زنا، فرزند ندر صورت اظهار به اسلام، و نیز د
م فقهی انی مستحکه است از مبدر قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفت گذارقانونمسلمان دانسته که بالتبع مورد پذیرش 

بوده است که  فس و اعضانب دیات که عمده دلیل این دو دیدگاه، استناد به اطلاق روایات ناظر به با سبببدانبرخوردار نیستند؛ 
د قراین منفصله لام و وجونده کبه دلیل عدم تحقق برخی از شرایط استناد به اطلاق کلام شارع، همچون در مقام بیان نبودن گوی

وارده که تصریح  ود روایات با وجثانیاً است؛ تیحجبا ضوابط اصولی و فاقد اطلاق، استناد به اطلاق روایات وارده، مغایر  برخلاف
عتبار لازم نیز از ا لحاظ سندی که ازد شو بعد از تحلیل و بررسی نیز مشخص  ندنکیمو اهل ذمه  ولدالزنا دیۀبه همسانی مقدار 

ر مقابل ، نوعی اجتهاد داندشدهطرح مکه برخلاف مفاد این نصوص،  ییهادگاهیدگفت که از یک سو،  توانیم؛ اندبودهبرخوردار 
مفاد  ویات بوده دطلاق باب حاکم بر ا تواندیم. از سوی دیگر، این نصوص وارده باشندیم تیحجمحسوب شده و تبعاً فاقد  نص

بل فهم است که قا وضوحبه وارده، وایاتثالثاً با عنایت به مفاد ر شود؛که صرفاً شامل فرزند مشروع د کنآن را تضییق به مواردی 
رار گرفته اسلامی ق انون مجازاتقدر  قانونگذارو مورد پذیرش ده شدیگر مطرح  یهادگاهیدمفاد آنها، فاقد تفاصیلی است که در 

ه است. منطقی بود فقهی و توجیهات ، فاقد مستندات لازممسئلهتفصیلی راجع به حکم  یهادگاهید رسدیمبه نظر  رونیازا ،است
چند متدین به ده است هرترتب شاو بر وی م زنازاده بودنذمی به فرزند نامشروع متولد از زنا، از حیث  دیۀدر واقع، حکم تعلق 

مغایر مفاد  یهادگاهیدز همین کی اقانون مجازات اسلامی نیز، که از ی 552 مادۀ نکهیاظواهر اسلام باشد. در پایان با عنایت به 
هی و مبانی فق و همسو با مذکور متناسب مادۀ دشویمپیشنهاد  ،و فاقد مستندات مستحکم فقهی استه شدنصوص وارده، مأخوذ 

 .شودمفاد نصوص بازنگری و اصلاح  خصوصبه

 

 جهینت. 6
مختلف فقهی  یهادگاهیدفرزند متولد از زنا  دیۀکه در خصوص حکم  دیآیم دستبهشده در این تحقیق مطرحاز مجموع مطالب 

 دیۀکه ثبوت  است، اولاً مغایر با دیدگاه مشهور فقها 92ق.م.ا مصوب  522 مادۀوجود دارد که دیدگاه انتخابی قانونگذار در 
 یجد ۀخدشاه، قابل ؛ ثانیاً مبانی و مستندات این دیدگدانندیممسلمان بر چنین فردی را به اظهار اسلام از جانب او، مشروط 
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از اعتبار لازم سندی و دلالی، تصریح به  یبرخوردارکه ضمن  مسئلهبا وجود روایات خاص مربوط به حکم  کهیطوربه ،است
به دیدگاه مخالف مفاد این دسته از روایات، نوعی اجتهاد در دن شگفت که قائل  توانیم؛ ندنکیمولدالزنا و اهل ذمه  دیۀهمسانی 

. از سوی دیگر، این احتمال نیز دور از ذهن نیست که نصوص وارده، حاکم استمقابل نص محسوب شده و فاقد صلاحیت لازم 
در ه، هیچ تفصیلی دیگر، در نصوص وارد سوی. از ندنکیمبر اطلاقات باب دیات بوده و مفاد آن را به فرزند مشروع تضییق 

در قانون  قانونگذاردیدگاه تفصیلی که مبنای  ژهیوبهشده، مطرحتفصیلی  یهادگاهید، رونیازاو ده شن، ارائه مسئلهحکم  خصوص
روایات  مفادمجازات اسلامی قرار گرفته، فاقد مستندات لازم فقهی بوده و قول حق در این زمینه، دیدگاهی است که همسو با 

 مادۀ. بر این پایه، متن پیشنهادی برای اصلاح ندکیمفرزند نامشروع و اهل ذمه حکم  ۀخاص وارد در این زمینه، به همسانی دی
اهل ذمّه )هشتصد درهم برای ذکور و نصف آن برای اناث(  دیۀفرزند متولد از زنا، معادل  دیۀ»است:  صورتنیبدموضوع بحث 

 «.باشدیم
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